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   در فارسي قديم]ma[ »مه«تحولِ ناشناختة تكواژ نهي 
  )فرهنگستان زبان و ادب فارسي (سيدآقايي السادات حاجي اكرم

اند كه  اي از عناصر دستوري دچار تحولاتي شده در تاريخ زبان فارسي پاره: چكيده
يكي از . است دهشان دشوار كر هاي اصلي تشخيص آنها و در نتيجه ارتباط آنها را با صورت

اي از متون  يافتة آن در پاره است كه باآنكه صورت تحول» م/ مـ«اين عناصر، تكواژ نهي 
مصححان اين متون، به گمان . است شود، مورد توجه محققان قرار نگرفته كهن ديده مي

است  نويسنده در اين مقاله كوشش كرده. اند نادرستي اين صورت، ضبط ديگري را برگزيده
  .يافته نشان دهد حول اين تكواژ را از صورت معيار به اين صورت تحولسير ت

  . تكواژ نهي، تحول تكواژي، فارسي قديم، متون فارسي قديم:ها كليدواژه
  

ارتباط ميان افراد بـشر اسـت كـه بنـا بـه ماهيـت خـود و بـه                    ترين وسيلة     زبان مهم 
تحـولات  . شود يهاي گوناگون در طول زمان، دستخوش تحولات و تغييرات م          علت

گـاه ايـن تحـولات      . گيـرد  زبان در آواها، صرف و نحو و واژگـان آن صـورت مـي             
حتـي متـضاد    (اي ديگـر     اي است كه سبب شباهت ظاهري يك واژه به كلمه          گونه  به

برخي از اين تحولات از چـشم محققـان پوشـيده مانـده و در كتـب           . شود مي) خود
  .شود مربوط ضبط نمي

222-209، صفحة 7، شمارة 1390، سال نامة فرهنگستاننامةويژه
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ه « تحـولِ حـرف نهـي    از جملة اين تحـولات،     ma: در پهلـوي  (1»م/ مـ
؛ در فارسـي  2

بـدل شـده و ازنظـر       » مـي «است كه در برخي متون كهن به جـزء صـرفي            ) mā3: باستان
  .است شباهت پيدا كرده» مي«صورت به 

. يافتـه  اين مقاله كوششي است براي پي بردن به قواعد حاكم بـر ايـن تكـواژ تحـول                   
هاي ديگر متون كهـن، قواعـد تحـول          يري از تعدادي واژه   گ است با بهره    نگارنده كوشيده 

  .حاكم بر اين تكواژ را در اينجا عرضه كند
، بخشي از   ترجمة تفسير طبري  سابقة اين تحول قديمي است و در متون كهني چون             

كشف الاسرار  ،  ترجمة قديم از قرآن كريم    ،  تفسير سورآبادي ،  تاج التراجم ،  تفسيري كهن 
فرهنگنامـة  هـاي     تعـدادي از قـرآن      و نسفي، تفسير   ير ابوالفتوح رازي  تفس،   الابرار ةو عد 
 مصححان تفاسير مذكور، بـه سـبب  . شود ديده مي) 108 و 59، 53هاي شمارة   قرآن (قرآني

  .اند اشتباه به حاشيه برده يافته را به آشنا نبودن با اين تحول، واژة تحول
  :آوريم اكنون اين شواهد را مي  

دانيـد   خداي را داستانها كخداي داند و شما نه] فلا تَضرِبوا[=  زنيد مي): نيدمز= ( زنيد مي .1
  ؛  4)74، نسخة حراجچي اوغلو، سورة نحل، آية ترجمة تفسير طبري(

بخـشي از   ( 5نزد مزكت حـرام   ] لاتُقٰاتلُِوهُمْ [=  كارزار به ايشان     كنيد  مي): مكنيد (= كنيد  مي .2
  ؛)110، ص تفسيري كهن

  ؛)115همان، ص ( 6خداي را بهانة سوگندان شما را] لاتجَْعَلوُا [= كنيد مي): مكنيد(=  كنيد مي .3
مگـر خـدا را     ) مپرسـتيد  (= پرسـتيد   ميكه  ...  هللاَنْ لاتعَْبدُُوا اِلاَّ : )مپرستيد(=  پرستيد مي .4

  ؛)1013، 3اسفرايني، ج (
                                                  

ه 53مترَس قرآن : لا تَوجلْ: است براي مثال    در بسياري از متون كهن اين تكواژ، مفتوح ضبط شده         . 1   تـَرس   ، مـ
  ).577، ص 2، جفرهنگنامة قرآني (55قرآن 
  .309مكنزي، ص . 2  
مـولايي  (رود   و انشايي و امـري بـه كـار مـي           هاي التزامي و تمنايي      با فعل  māدر فارسي باستان نشانة نهي      . 3  

  ).74، ص 1387
  .اين شاهد از همكار گرامي دكتر حسينعلي رحيمي است. 4  
  .است قرار داده» كنيد مه«را به حاشيه برده و در متن » كنيد مي«مصحح . 191سورة بقره، آية . 5  
  .است قرار داده» كنيد مه«تن را به حاشيه برده و در م» كنيد مي«مصحح . 224سورة بقره، آية . 6  
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  سـورآبادي، (ن را خواسـتهاي ايـشان        نادانا ميدهيد...  ولاتؤْتوا السفهاءَ ): مدهيد (= ميدهيد .5
  ؛)384، ص 1، برابر ج »هن«، نسخة 3089، ص 5ج 

 ،همـان ( بر خداي مگر سزا گوييد ميو : ولاتَقُولُوا عَلیَ اللهِّ الا الحَـقّ ): مگوييد (= گوييد مي .6
  ؛)512، ص 1، مطابقِ ج »هن«بدل  ، نسخه8، ستون اول، شمارة 3165، ص 5ج 

 1 خـداي سـه اسـت      گويند  مي سه، يعني    گويند  ميو  : ولاتَقُولُوا ثلَثٰةٌَ ): يدمگوي (= گويند  مي .7
  ؛)512، ص 1، مطابقِ ج 19، ش 2، ستون »هن«بدل  ، نسخه3165، ص 5همان، ج (

  همـان، ( به حق عهـد      مؤمنان را ] مكنيد [= كنيد  مينصرت  بر ايشان   ): مكنيد (= كنيد  مي.  8
  ؛)906، ص 2، مطابقِ ج »هد«بدل  ، نسخه5، شمارة 1، ستون 3392، ص 5ج 

گزاف بكار مبريد دفع زكات و دفع عـشر            يعني در باطل به    كنيد  ميو گزاف   : ولاتُسْرِفُوا .9
 ؛)714، ص 1، مطابقِ ج »با«بدل   نسخه،1، ش 2 ستون ،3296، ص 5، ج همان( را

 ]تعَْبدُوا لاّ اَ  [= پرستيد  مي  نيست حكم مگر خداي را فرمود كي       ):مپرستيد(=  پرستيد  مي .10
  ؛)9، ص ترجمة قديم از قرآن كريم( 2مگر ورا

 االله را   ميباشـيد و از انبازجوينـدگان     : »ولاتكونـوا مـن المـشركين«): مباشـيد  (= ميباشيد .11
  ؛)444، ص 7ميبدي ج (

مـا کُنـْتمُْ اِيّٰانـٰا  [= 3پرسـتيد   مـي گفتند انبازان ايشان آنچه ما را       ): مپرستيد (= پرستيد مي .12
  ؛ )122 ص 10رازي، ج (] عْبدُُونَ تَ 

لاتـَدْعُوا الْيـَوْمَ ثُبـُوراً : و هُـوَ يُقـٰالُ لهَُـمْ در كلام محذوفي است،     ): مخواني (= خواني  مي .13
، 14 همان، ج( و ثبور بسيار خواني   4خواني مي، گويند ايشان را كه امروز يك ثبور         واحِداً 
  ؛)200ص 

، 1همـان، ج    (كنـان    در زمين تبـاهي   ] لاتعَْثوَْا [= 5كني  يمتباهي  ): مكني (= كني  مي تباهي .14
  ؛ )305ص 

                                                  
در اين كلمه ). 512، ص 1ج (و مگوييد سه، يعني مگوييد كه خداي سه است : اين جمله در متن چنين است. 1 

  .65- 51، ص 1380صادقي . ك.ر. ēd→ edd→ end: مراحل اين تحول چنين است. است ابدال ـ يد به ـ ند نيز رخ داده
  .40سورة يوسف، آية . 2  
  .اند را قرار داده» ايشان ما را نپرستي« را به حاشيه برده و در متن » پرستيد آنچه ما را مي«ان مصحح. 3  
  .اند را در متن قرار داده» مخواني«را به حاشيه برده و » خواني مي«مصححان صورت . 4  
  .اند قرار داده» مكني«را به حاشيه برده و در متن » كني مي«مصححان . 5  
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 كـه ذكـر او در كتابهـاي        1شوي  مييعني به محمد كافر     ): مشويد= مشوي  (=  شوي  مي .15
  ؛)240، ص 1، ج همان(شماست كفُر به او كفُر به كتابهاي شما باشد 

، يعنـي   )مكنيـد  (= كنيـد     مـي زمين فـساد     و در    الارضِ   وَلاتعَثوَْا فِي): مكنيد (= كنيد    مي .16
  ؛)20، ص 1، ج نسفي( 2)مكنيد (= كنيد  ميدادي   فرماني و بي  كافري و بي

چه خداي تعالي دوست نـدارد آن را كـه   ] لاتعَْتـَدُوا) [= مكنيت (= 3ميكنيت و بدايت   .17
  ؛)60، ص 1همان، ج (ابتدا  حرب كند در حرم به

زنان مشركه را تـا آنگـاه   ) مكنيت (= 4ميكنيتزني  و به  حتيّ يُؤمِنَّ ولاتنَكِحُوا المُشْرِكاتِ  .18
  ؛)70، ص 1همان، ج (كه بيارند ايمان 

  ،1همـان، ج  (در حـربِ كـافران   ) مكنيـت  (= 5كنيت  ميوسستي ...  ولاتهَِنوا ولا تحَْزَنـوا .19
  ؛)132ص 

 كنيد ميعني آرزو  آرزو مكنيد آنچه فضل نهاد خداي تعالي به وي بعض را بر بعض ي       .20
حـال  ) مكنيـد  (= كنيـد   مـي  اي درويشان حال توانگران، و اي زنان آرزو          6)مكنيد(= 

  ؛)161، ص 1همان، ج (مردان 
ي اند شـرمنده      گفت اينها ميهمانان من   ): مكنيتم(=  كنيتم  مي .21   بـه روي ايـشان     7كنيـتم   مـ

  ؛)500، ص 1، ج همان(
همان، ج  (] لاتُسْرِفُوا [= 8كنيت ميريت، و اسراف    بياشاميت و بخو  ): مكنيت (= كنيت مي .22

  ؛)294، ص 1
  ؛)59، قرآن569، ص 2، ج فرهنگنامة قرآني( ميدهيدزمان : لاتُنْظِروُنِ ): مدهيد(=  دهيد مي .23
  ؛)108 ، قرآن542، ص 2، ج همان( ميفرماييدناكام  به: لاتُکْرِهُوا): مفرماييد(=  فرماييد مي .24
  .)53 ، قرآن532، ص 2، ج همان( لاتَقْعُدَوا، در ترجمة )نشينيد مه(=  نَشينيد مي .25

                                                  
  .است آمده» مشوي/ مشويد«ها  بدل در تمام نسخه. 1 
  .است قرار داده» مكنيد«را به حاشيه برده و در متن » كنيد مي«مصحح . 2  
  .است قرار داده» مكنيت«را به حاشيه برده و در متن » ميكنيت«مصحح . 3  
  .است قرار داده» مكنيت«را به حاشيه برده و در متن » ميكنيت«مصحح . 4  
  .است قرار داده» مكنيت«به حاشيه برده و در متن را » كنيت مي«مصحح . 5  
  .است قرار داده» مكنيد«مصحح اين مورد و مورد بعدي را به حاشيه برده و در متن . 6  
  .است قرار داده» مكنيتم«را به حاشيه منتقل كرده و در متن » كنيتم مي«مصحح . 7  
  .رار داده استق» مكنيت«را به حاشيه برده و در متن » كنيت مي«مصصح . 8  
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» مـي «توان نتيجه گرفت دفعات بـه كـار رفـتن             آيد، مي  كه از شواهد فوق برمي     چنان  
، بيش از آن است كه بتوان آن را ضبط نادرست كاتبان تلقي كـرد و بايـد             »م/ مه«جاي   به

نگارنـده در بـاب ايـن    . پـذير سـازد   مال را توجيهحلي بود كه اين شيوة استع به دنبال راه 
  :پردازد كاربرد نظري دارد كه در ادامه به شرح آن مي

   بهa  /َ  ـدر مرحلـة نخسـت مصوت: اسـت اين فرايند طي دو مرحله صـورت گرفته  
بـا (هـاي متون كهـن  در تعـدادي از واژه. اسـت بـدل شده 1)e: در فارسي امـروز (i / ِ ـ

  :2شود ديده مي) i به a(اين ابدال ) هاي متفاوت بافت

آتـَش  : در مقابـلِ آتـَش   [)165، ص 16، ج رازي( آتشكرد براي شما از درخت سبز    : 3آتش
  ؛4])42، قرآن 855ص،2، ج فرهنگنامة قرآني(سوزان 

، ، مقدمـه   آستان قدس  4فرهنگ لغات قرآن شمارة     (برهانيدشان خداوند ايشان از عذاب دوزخ       : 5از
  ؛])، ص يازده عكسيتفسير شنقشي(شمُا ازَ من آزادي كنُيد : در مقابل ازَ [)صفحة نودوهفت

 )72چـاپي،ص تفسير قرآن پاك ، مقدمه، صفحة چهارده؛ و نيز   تفسيري بر عشري از قرآن كريم     ( 6است
  ؛])62 قرآن 708 و 613ص ،2، ج فرهنگنامة قرآني(در مقابل اسَت [
تفـسير  (اگـَر خُـداي خوُاهـد       : در مقابل اگرَ   [)40b،  بري، نسخة چستربيتي  ترجمة تفسير ط  ( 7اگر

  ؛])، ص نوزده عكسيشنقشي
سـورآبادي  (دك در مقابل انَْ [)260، ص 16، ج  رازي(اين عبارت باشد از مدت اندك       : 8اندك

  ؛])262، ص 1353
82چستربيتي، گ  نسخةترجمة تفسير طبري،    ( 9ايزِدb(]   پس از نمازِ دگر روزگـار      :در مقابلِ ايزَد 

                                                  
 و بـراي  ī و ū و  āاز علائم   » ي«و  » و«،  »ا«هاي بلند     در اين نوشتار براي آوانگاري متون قديم براي مصوت        . 1 

 ـَ هاي كوتـاه  ـ شود و براي مصوت  استفاده ميi و u و âمتون جديد از   ـِ  ،   و u و a  ،i در متـون قـديم از علائـم   ُ  و 
  .شود فاده مي استo و a ، eبراي متون جديد از 

  .است ها طبق مĤخذ مشكول گرديده ذكر اين نكته لازم است كه واژه. 2  
  .در گفتار» آتيش«مقايسه شود با . 4  ).176مكنزي، ص  (ātaxš: »آتش«صورت پهلوي . 3  
  ).121آموزگار و تفضلي، ص  (ast: در پهلوي» است«. 6  ).183مكنزي، ص  (az: در پهلوي» از«. 5  
  ).186مكنزي، ص  (agar: »اگر «صورت پهلوي. 7  
  ).188مكنزي، ص  (andak: »اندك«صورت پهلوي . 8  
  ).190مكنزي، ص  (yazad: »ايزد«صورت پهلوي . 9  
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بـا  » ايزد«در اين قصيده . )21منـوچهري، ص  (نبيذ خور كه گناهان عفو كند ايزد    / آدينه
  ؛]است بد، شَنبد، لگد و موبد قافيه شده: كلماتي همچون

سيار        : در مقابل بسيار   [)91ميداني، ص   (بِسيارغارت  : وارمغْاَلْ: 1سياربِ اگـر امـسال آفتـاب بـ
  ؛])273، ص 2، ج رازي(ران كم بود ما مستغني شويم باشد و با

ه «در مقابـل     [)40، قرآن 1429، ص   3، ج   فرهنگنامة قرآني () حرف اضافه  (2بهِ بگمـان افُتادگـان    : »بـ
  ؛])83، ص 11رازي، ج (مدت محنت به سر آمد : ؛ نيز )55، قرآن 1422، ص 3، ج همان(
 ـدر مقابل پنْ   [)55، قرآن   820 ص   ،2، ج   نيقرآ فرهنگنامة(م  ، در ترجمة زع   3تپِنداشْ د، در  داري

  ؛])53، قرآن 494 ص ،2، ج همان(ترجمة تظَُنُّون 
كـردي نيـشابوري، نـسخة      ( گدر مقابـلِ تگَـَرْ     [)119 و   94، قـرآن    339، ص   1، ج   همان( 4تگرَگ

َرد؛])چاپي340ص= چستربيتي، الفصل العاشر، الفصل الحادي عشر، در ترجمة الب  
  ؛])691، ص 1384اديب نطنزي ( در مقابل تَنْ [)a233خلف نيشابوري، نسخة عكسي، ( 5تن

  ؛7])450اخويني بخاري، ص (در مقابل جگرَ  [)119، ص 1ميداني، ج ( 6جگِرَ
، 1همـان، ج    (در مقابل چهـار      [)53، قرآن   777، ص   2، ج   قرآني فرهنگنامة(  در چهِارگاَنْ  8چهِار

  ؛])55، قرآن110ص 
 خوانند؛ خر آبي، و گوشتش حلال       اءمٰ ارالْ حِمٰ بعضي اصحاب شافعي آن را      : خر آبي : 9خر

  ،3، ج همــان(گرديــد   مــي طلــب خَــرْدر: در مقابــل خَــر [)297، ص 2رازي، ج (دارنــد 
  ؛])355ص 
: لاحَـیٰ : در مقابـل دريـدن    [،  )8، ص   1346اديـب نطنـزي     () چشم در عبارت دريده   (10دريده

  ؛])694، ص 1384همو (د پوستين دري
                                                  

  ).198مكنزي، ص  (wasyār: »بسيار«صورت پهلوي . 1  
  ).200مكنزي، ص  (pad: در پهلوي» به«حرف اضافة . 2  
  ).211مكنزي، ص  (pad ēd dāštan: »پنداشتن«صورت پهلوي . 3  
  ).220مكنزي، ص (tagar : »تگرگ«صورت پهلوي . 4  
  ).225مكنزي، ص  (ĵagar: »جگر«صورت پهلوي . 6  ).220مكنزي، ص  (tan: »تن«صورت پهلوي . 5  
  ).229مكنزي، ص  (čahār: »چهار«صورت پهلوي . 8  .جيگر: در تداول عوام. 7  
  ).233مكنزي، ص  (xar: »خر«صورت پهلوي . 9  
  ).242مكنزي، ص  (darrīdan: »دريدن«صورت پهلوي . 10  



  215  مقاله    7دستور   
 ... در[ma]» مه«تحولِ ناشناختة تكواژ نهي   

، ص  1، ج   فرهنگنامـة قرآنـي   (جهـا   اورنْ در مقابل دست   [)173، ص   1ميداني، ج   ( 1ورنِجن دست
  ؛])22، قرآن152، ص 1همان، ج ( و دستوَرنجنها )94، قرآن 125

در  [)126، ص   3، ج   رازي(ده روز روزه دارد     عوض آن بايد تا هژْ    : دهدر هژْ ) عدد ده (= 2ده
  ؛])342، ص 3، ج همان(ده ض يكي به هژْ است، و قرَْصدقه يكي به ده: »ده«ابلِ مق
همـان، ج  (در مقابلِ رسته  [)40، قرآن 1396، ص   3، ج   قرآني فرهنگنامة( مَفَازةٍ ، در ترجمة    3رِسْتهَْ 
  ؛])53، قرآن1324، ص 3همان، ج ( ؛ و نيز رستَنْ)10، قرآن1396، ص 3
سورآبادي (رها كرَد    مَرٰا: در مقابل رها   [)45، ص   16، ج   رازي( كردند   ايشان همه رِها  : 4رِها

  ؛)]129، ص 1353
انـدر رهانيـدن از     : در مقابـلِ رهانيـدن     [)94، قـرآن    861، ص   2، ج   فرهنگنامة قرآني ( رهِانيدِن

  ؛])، ص يازده عكسيتفسير شنقشي(تَان   نعِمتی بُد اَز خُدای...فرعون و گروهش شُما را
 زور  در مقابـلِ   [)153،ص1، ج   هاي قـرآن   ترجمه و قصه  (و برداشتيم زِورِ ايشان كوه را       : 5زِور
  ؛])188، ص 1ميداني، ج (
 تفـسير ( بـَر ان کُـشتهَ زَنَيـدْ : زَنَيـدْ در مقابـل   [)3، س 294زمخـشري، ص  (سر زِد ريـش     : 6زِد

  ؛])، ص بيست عكسيشنقشي
 فرهنگنامـة ( سُـجَّدًا، در ترجمـة   زَمين نهََندگان برَ سَر:  سر در مقابل  [)301، ص   16، ج   رازي( 7سر

  ؛])1، ستون 55، قرآن 844 ص ،2، ج قرآني
، ص  17، ج   رازي(ششَ پيغامبر بودند    : در مقابل ششَ   [)121، قرآن   844ص،2، ج   همان( 8شش

  ؛])57، قرآن 844، ص 2، ج قرآني فرهنگنامة؛ و نيز 284
س ، )1، سـتون  82، قـرآن 530، ص 2، ج همـان ( قْرَبُواولاتَ ، در ترجمة   9فرامرِويد  رِوي كرَدنْـد  پـ

در مقابـل   [)55، قـرآن  879ص  ،2، ج   همـان (، برِويـت    )55، قـرآن    45، ص   1، ج   همان(
                                                  

ــرنجن«. 1   و ) پيــشوند (upa/abi؛ مركّــب از -upa/abi-ranjana*احتمــالاً مــشتق اســت از ايرانــي باســتان  » اب
*ranjana- مشتق از ريشة rang-» ؛)70، ص 1383دوست  حسن(» رنگ كردن، آراستن، تزئين كردن  

  ).245، ص مكنزي (dah: »ده«صورت پهلوي. 2  
  ).249مكنزي، ص  (rastan: در پهلوي» رستن«صفت مفعولي از فعل » رسته«. 3  
  ).129مكنزي، ص ( است -rahاست كه مادة مضارع رستن در پهلوي » رستن«رها صفت فاعلي از . 4  
  ).253مكنزي، ص  (zadan: »زدن«صورت پهلوي . 6  ).253مكنزي، ص  (azabar: »زبر«صورت پهلوي . 5  
  ).268مكنزي، ص  (šaš: »شش«صورت پهلوي . 8  ).260مكنزي، ص  (sar: »سر«صورت پهلوي . 7  
  ).128مكنزي، ص ( است -raw و مادة مضارع آن raftan» رفتن«صورت پهلوي . 9  
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س رفـتَن وي           )10، قرآن 879، ص   2همان، ج   (رويد   مي: رفتَن ، گوَسـالهَ پرسِـتيدمي از پـ
  ؛])، ص يازده عكسيتفسير شنقشي(بكوَه 
ــسطْ: 1كــشيدن بت :ازــشي و درو نيــز )53، قــرآن 343، ص 1، ج فرهنگنامــة قرآنــي( كنــي ك 

: در مقابـلِ كـَشيدن     [)55، قـرآن    1673، ص   4همـان، ج    (كُنَنـد    كشَي مـيِ    گرَدن: يتَكَبرونَ
  ؛])76 قرآن،343، ص 1همان، ج (بكَشي تو : تبسطْ

ترجمة تفـسير طبـري، نـسخة    (گر  و در درود)55، قرآن  1595، ص   4، ج   همان( )تُوانگر( در   2گر
  ،3])262، ص 1353سورآبادي ( تُوٰانگَرْ در مقابلِ  [)61b، چستربيتي

 )35، قـرآن  590 و ص 53،  قـرآن  573، ص 2 و ج 2، قـرآن  57، ص 1، ج فرهنگنامة قرآنـي  ( 4گران
  ؛5])55، قرآن 589، ص 2همان، ج (در مقابل گرَاَن [
كردي (كرَ در مقابلِ لَشْ [)41، ص 16، ج رازي(لشكر او از جنّ و انس آنجا بودندي       : 6لشكر

  ؛])چاپي187ص= نيشابوري، نسخة چستربيتي، باب السادس عشر 
خلف نيـشابوري، نـسخة     (محنتَ  در مقابلِ    [)82b،  ترجمة تفسير طبري، نسخة چستربيتي    ( 7محنت

  ؛]) چاپي311ص  = b147عكسي، 
ت  در مقابل مزْ [) مكرر10، قرآن 1357، ص   3، ج   قرآني نگنامةفره( 8مزگيت ، ص 3، ج همـان (گـ

  ؛])55، قرآن 1357
  ؛])32aهمان، (در مقابل هزار  [)42b، نسخة چستربيتي، ترجمة تفسير طبري( 9هزآر

  :شود نيز ديده مي» مه/ مـ «اين ابدال در حرف نهي   

  ؛)94، قرآن 422، ص 2، ج قرآني ةمفرهنگنا(لقوُا لاتحَ ةمسترُِيد، ترجم
  ؛)55، قرآن 454، ص 2همان، ج (كَنوُا آراميت و مگراَييت، ترجمة لاترَْ نهَ: مگراَييت

  ؛)10، قرآن 400، ص 2همان، ج (مگيرَيد، در ترجمة لاتَتَّخذُوا 
                                                  

  .kašītan (Nyberg 1974: 2/16): »كشيدن«صورت پهلوي . 1  
  ).291مكنزي، ص  (gar-: در پهلوي» گر«پسوند . 2  
  .)در ورامين() گري، حسودگري مزه بي(= » ، و حسودگيريگيري مزه بي«نيد با كس ياق. 3  
  .گيرون: در گويش يزد. 5  ).291مكنزي، ص  (garān: »گران«صورت پهلوي . 4  
  .است» ن«اين كلمه عربي است و در اصل با فتح . 7  ).298مكنزي، ص  (laškar: »لشكر«صورت پهلوي . 6  
  ).322مكنزي، ص  (hazār: »هزار«صورت پهلوي . 9  ).304مكنزي، ص  (mazgit: »مزگت«صورت پهلوي . 8  
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  ؛)42، قرآن 532، ص 2همان، ج ( عدمنشين، در ترجمة لاتقَْ
  .)166، ص 1353سورآبادي ( ارِيذ برَ نَوِيسَندَْهگُزَند مِيٰ : ارِيذمِيٰ 

) نپـوش  (= me-puš: شود  در گويش كليميان اصفهان نيز ديده مي       حرف نهي مكسور    
  .)73-72، صص 1373كلباسي (
   ـ«مرحلة دوم اين فرايند، اشباعِ مصوت ِ  /i « ي«به /ī«است .  
  :كنيم اند، عرضه مي اع شدهدر اينجا شواهدي را از متون كهن ،كه مشمول فرايند اشب  

، ج  رازي(  نام خداي كشته باشند، بل به نام اصنام و اوثان كـشته باشـند              1بينه  ): به(=  بي
  ،قرآنـي  فرهنگنامـة (تـَرِين   ، در ترجمة المم   )شونده گمان به(= شونده   گمان ؛ بي )71، ص   8

  ؛)119، قرآن 1422 ص ،3ج 
  ؛)138، قرآن 860 ص ،2، ج همان(بكيشيده 

  ؛)44 ، قرآن537، ص 2، ج همان( تقَِيًّاپيرهيزكار و ترسان، در ترجمة : 2)پرهيزكار(= رهيزكار پي
سَاوِربرينجينها، در ترجمة  برينجنها، دست دست

َ
  ؛)3، قرآن 125، ص 1، ج همان( أ

ترجمـة تفـسير   () ترجمـة عـشر  ( ي ديـه نكرديد شما درنگ در گور مگـر   ): عدد ده (= ديه  
  ؛)103سورة طه، آية ، 996، ص 4، ج طبري
  ؛3)124، قرآن1324، ص 3، ج قرآني فرهنگنامة(، در ترجمة محيص )رستن(= ريستن 
  ؛)57، قرآن1823، ص 4، ج همان(چفته  زيدند مي 4:رشِوُنَكاَنوُا يع: )زدن(=  زيدن
، حاشـيه،   44، ص   11، ج   رازي( تـا بميـرد      6 سوده زيردر آن شربه زيبق باشد و       : 5)زر(= زير  

  ؛)»آز«بدل  هنسخ
 آن  زيـور آن دينار و طبقها پردينـار كردنـد          زيورطبقها پرسيم كردند    : )زبر= زور(=  زيور

                                                  
  .اند قرار داده» به«را به حاشيه برده و در متن » بي«مصححان . 1  
  .است را در متون مورد استناد نيافته» پرِهيزكار«نگارنده مرحلة مياني اين كلمه يعني . 2  
، )صـف  به معنيِ بـه (» برسته«جاي   به) »لن«بدل   ، نسخه 3379، ص   5، ج   1381-1380 (تفسير سورآبادي در  . 3 

  .اند زحفا برسته گفته: است آمده» بريسته«
  ).1823ص (همي چفته زدند : است  اين عبارت چنين ترجمه شدهفرهنگنامة قرآني 45در قرآن شمارة . 4  
  .است را در متون مورد استناد نيافته» زِر«نگارنده مرحلة مياني اين كلمه يعني . 5  
  .زر سوده: در متن. 6  
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، در ترجمـة    پـوش زيور و نيز    )1366، ص   2، ج   هاي قرآن   ترجمه و قصه  (جواهر و يواقيت    
  ؛)، حاشيه324، ص 1384اديب نطنزي ( دِثارٌ 
  ؛)30، قرآن 590، ص 2، ج قرآني فرهنگنامة( 1سيصيد
  ؛)، حاشيه338، ص 10، ج رازي(...  آن است كه شيشموجه ): ششم(= شيشم 
در  [)»آط«بـدل   ، حاشـيه، نـسخه  329، ص 14، ج همـان ( يـافتم    گرماويهاو را در تون     : 2گرماويه

  ؛])252، ص 1384اديب نطنزي (مقابل گرماوه 
، 342، ص   3، ج   يراز( هيـژده ض يكـي بـه       است، و قرَْ   صدقه يكي به ده   ): هژده (= 3هيژده

  .)»مر«بدل  حاشيه، نسخه

  :دهند كه ملاحظه شد تعدادي از شواهد فوق دو مرحلة تحول را نشان مي چنان  
  )در گفتار(آتيش   ←  آتش   ←  آتَش   
  بي  ←  بهِ  ←  به  
  )در گفتار(جيگر   ←  جگِر   ←  جگر   
  برينجن دست  ←  ورنِجن  دست  ←  دستوَرنجن   
  ديه  ←  ده  ←  ده  
  زيدن  ←  زِدن  ←  زدن  
  زيور  ←  زِور  ←  زور  
  شيش  ←  شش   ←  شَش   

كنيم تاريخ،    و علت آن را بيان كرديم، سعي مي       » مي«به  » مه/ م«اكنون كه موارد ابدالِ       
براي اين كـار   . ها روي داده، مشخص كنيم      منطقه يا مناطقي را كه اين تحول در آن جاي         

متون مورد نظـر بـه      . ناد رجوع كرد  بايد به تاريخ و حوزة تأليف يا كتابت متون مورد است          
، تـاج التـراجم  ، ، بخشي از تفسيري كهن    ترجمة تفسير طبري  : اند از   ترتيب قدمت عبارت  

                                                  
  1 .    ديص217، ص 1353سورآبادي (در مقابلِ س .( صـد «صورت پهلوي« :sad)   در » صـد «). 272مكنـزي، ص

  ).1102، ص 2، ج1389دوست  حسن( است seاي   و در ورزنهseyگويش سمناني 
  ).293مكنزي، ص  (garm-ābag: در پهلوي. 2  
. شـود   ، حاشـيه ديـده مـي      284، ص   17رازي، ج كـه در    ) 321كنزي، ص   م( است haštdahاصل پهلوي آن    . 3  

  .است  آمده67، ص 1353در سورآبادي » هژْده«
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تفـسير  ،  الابـرار ةكـشف الاسـرار و عـد    ،  ترجمة قديم از قـرآن كـريم      ،  تفسير سورآبادي 
، فرهنگنامـة قرآنـي   در 108 و 59، 53 هاي قرآن و در پايان    نسفي، تفسير   ابوالفتوح رازي 

  :آيد يك آنها توضيح كوتاهي مي كه در اينجا دربارة يك
 را علمـاي  طبـري  تفـسير .  اسـت ترجمة تفسير طبري  ترين متن مورد استناد ما،        قديم  

بنابراين بخشي از مناطقي    .  ق به فارسي برگرداندند    350النهر در حدود      خراسان و ماوراء  
  .النهر است شود، شهرهاي ماوراء كه اين تحول آوايي در آنجا يافت مي

 بايد گفت مجتبي مينوي انشاي آن را قبل از چهارصد           بخشي از تفسيري كهن   دربارة    
، صـفحة  بخشي از تفسيري كهن(از حوزة تأليف آن اطلاعي در دست نيست        . داند هجري مي 

  .)هشت
ن محمـد    تأليف ابوالمظفر شاهفور بن طاهر ب      تاج التراجم في تفسير القرآن الاعاجم،       

شاهفور اسفرايني از دانشمندان قرن پـنجم خراسـان      .  است ) ق 471متوفاّ به سال    (اسفرايني  
اسـت   است كه به نيشابور و بغداد آمدوشد داشته و در توس نيز رحل اقامت افكنده بوده 

  .)اسفرايني، مقدمه، ص نه(
، ) ق 494فاّ به سـال     متو(متن بعدي كه بايد بدان بپردازيم، تفسير ابوبكر عتيق نيشابوري             

تاريخ تصنيف اين تفسير در حدود چهارصد و هفتاد         .  است تفسير سورآبادي معروف به   
. )جام، صفحة سيزده و هفده      ضميمه دربارة تفسير معروف به سورآبادي و نسخة تربت        (هجري است   

  .شود بنابراين نيشابور نيز جزو مناطقي است كه اين تبديل در آن ديده مي
 اطلاعي در دست نيست اما ايرج افشار، بنـا بـر            جمة قديم از قرآن كريم    تراز مؤلف     

  .)3، ص 1348افشار (داند  قرينه و شيوة خط، آن را متعلق به قبل از سال پانصد هجري مي
تـرين تفـسير عارفانـه و صـوفيانة           تـرين و كامـل      معروفالابرار      ةالاسرار وعد   كشف    

محمـود    محمـد بـن     احمد بن سعيد  ابي  بن لفضلا الدين ابي  فارسي است كه به قلم رشيد     
. اسـت   هجـري بـوده  520به تصريح وي، آغاز تأليف كتاب سـال       . الميبدي نگارش يافته  

ميبدي در نوشتن اين كتاب تحت تأثير تفـسير خواجـه عبـداالله انـصاري بـوده و خـود                    
و بـسط آن    چون تفسير خواجه عبداالله را در غايت ايجاز يافته در صدد شـرح              : گويد  مي

  .)1 ، ص 1، ج 1331ميبدي (است   را نگاشته الاسرار كشفبرآمده و 
اسـت كـه در ري بـه         تفسير ابوالفتوح رازي     مشهور به روض الجِنان و روح الجنان،        
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دان، به نام حسين بن علي بن محمـد بـن احمـد               دست دانشمندي فقيه، متكلم و پارسي     
بنا بـه تحقيـق     . است  ه ابوالفتوح رازي، نوشته شده    الخزاعي النيّشابوري الاصل، معروف ب    

، مقدمـه،   1رازي، ج   (اسـت      هجري بـوده   533مصححان، آغاز تأليف اين متن پيش از سال         
  .)ويك ص شصت

در )  ق538-462(الدين عمـر بـن محمـد نـسفي       را امام ابوحفص نجم   تفسير نسفي   
نهر است كه در جادة بخـارا       ال  نسف از شهرهاي ماوراء   . است  نوشته) نخَْشبَ(شهر نَسف   
  .است به بلخ بوده

، بر نگارنـده  قرآني فرهنگنامةهاي مورد استناد از    با توجه به اينكه محل نگارش قرآن        
ها اين تحول وجود داشـته، اظهـار    توان دربارة مناطقي كه در آن جاي      پوشيده است، نمي  

به حوزة زمـاني رواج ايـن       نظر كرد، اما توجه به تاريخ كتابت اين متون اطلاعاتي راجع            
  :ها بدين قرار است تاريخ كتابت اين قرآن. دهد تحول به دست مي

ظاهراً قـرن هفـتم؛ قـرآن شـمارة         : 59اوايل قرن هفتم؛ قرآن شمارة      : 53قرآن شمارة     
ويـك،   ونـه، پنجـاه، پنجـاه    وهشت، چهـل  ، مقدمه، صص چهل  1، ج   قرآني فرهنگنامة(قرن دهم   : 108

  .)هوس ودو و شصت شصت
انـد، نـشان    بررسي حوزة زماني و مكاني متوني كه مشمول ايـن قاعـدة آوايـي شـده          
چـون  ( در حـوزة شـهرهاي مـاوراءالنهر         10 تـا    4دهد كه اين تحول ظاهراً در قرون          مي

و ري و نيـشابور و خراسـان و         ) بخارا، نسف، سمرقند، بلخ و سپيجاب و فرغانه و غيره         
  2.مروز اثري از آن نيست و در فارسي ا1است يزد رايج بوده

شود سـخن    ديده مي » مه«در پايان لازم است دربارة تحول ديگري كه در حرف نهي              
ايـن  . اسـت ) ū/ و(و سپس اشـباع آن بـه     ) u: در قديم  (o به   aگفت و آن ابدال مصوت      
  :است  كه يك صامت غنة دولَبي است، صورت گرفتهm ابدال تحت تأثير صامت

  هم خوَري َ؛)53، قرآن 531، ص 2، ج  قرآنيةفرهنگنام( لاَتُقْسِمُوا، در ترجمة دسوگند  
                                                  

اين نكته شايان توجه است كه ميبدي در يزد زاده شده و احتمالاً به هرات، يعني مشرق كشورهاي اسلامي                   . 1 
پيـشگفتار  (هـروي اسـت       به كار رفته، گونـة      الابرار    ةعد  الاسرار و   كشفاي كه در      گونة زباني . است  آن زمان، رفته  

 ).وسه ، صفحة چهلمقامات حريري ترجمةمصحح بر 

اسـت و يـا در زبـان     دانيم اين تحول در زبان مؤلفان اين كتب بوده        ذكر اين نكته نيز ضروري است كه نمي       . 2  
  .كاتبان آنها
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  ؛)55، قرآن1886 ص ،4، ج همان( لاَيلَْتفَِتْ ، در ترجمة راست و چپ منگردا: منگردا  
، حاشــيه، 41، ص 7، ج ميبــدي( 1موســپارآنچــه تــو برتــاوي بمــا : )مــسپار(=  موســپار  
  .)»الف«بدل نسخه

  منابع
  ، معين، تهران؛4، چ )ادبيات و دستور آن (پهلوي زبان، )1382( ژاله و احمد تفضليآموزگار، 

، به اهتمام جلال متيني، دانشگاه فردوسي        المتعلّمين في الطب   ة  هداي،  )1371(اخويني بخاري، ابوبكر ربيع بن احمد     
  مشهد، مشهد؛

، به كوشش سيد جعفـر سـجادي،        ةالمرقا،  )1346] (منسوب [ابراهيم   بن    حسين هللالزمان ابوعبدا  ، بديع ياديب نطنز 
  بنياد فرهنگ ايران، تهران؛

  نشر، مشهد؛ به سيد علي اردلان جوان، ، به كوشش)كتاب الخلاص( ة دستوراللغّ، )1384 (ــــــ
ش ، به كوش ـعاجمالا تفسير القرآن يالترّاجم ف  تاج، )1375-1374 (بن محمد بن طاهر  ، ابوالمظفرّ شاهفور  ياسفراين

  ؛ تهران،)با همكاري دفتر نشر ميراث مكتوب( علمي و فرهنگي ،ي خراسانياكبر اله ي و علينجيب مايل هرو
  ؛16-3 ص، ص ضميمة شمارة هشتم،22، س يغما، »اي قديم از قرآن كريم ترجمه«، )1348(افشار، ايرج 

نوي، پژوهشگاه علوم انـساني     محمد روشن و با يادداشتي از مجتبي مي        به كوشش ،  )1382 (بخشي از تفسيري كهن   
  و مطالعات فرهنگي و سمت، تهران؛

  ؛)1348( افشار، ايرج ←اي قديم از قرآن كريم  ترجمه
  ؛تهراندانشگاه تهران، اهتمام حبيب يغمايي،   ، به)1344-1339( ترجمة تفسير طبري

  ؛ مركزي دانشگاه تهرانة، نسخة چستربيتي، محفوظ در كتابخان ــــــ
  ؛1054، شمارة  مركزي دانشگاه تهرانةمحفوظ در كتابخانخة حراجچي اوغلو، ، نس ــــــ

 ؛ تهران دانشگاه تهران،،ي بياني و مهدي مهدوي، به اهتمام يحي)1338 ( قرآنيها ترجمه و قصه

  ؛ تهرانبنياد فرهنگ ايران،، يجعفر ياحق ، به اهتمام محمد])1355 [= 2535 (يتفسير شنقش
 ؛، نسخة عكسي ــــــ

  ؛ تهران بنياد فرهنگ ايران،،به كوشش علي رواقي، )1349( تفسير قرآن پاك
  ، بنياد فرهنگ ايران، تهران؛ي، به تصحيح جلال متين)1352(  از قرآن مجيدي بر عشريتفسير
فرهنگستان زبـان  ، زير نظر بهمن سركاراتي،  1 ، ج ي زبان فارس  يشناخت   فرهنگ ريشه  ،)1383 (دوست، محمد   حسن

  سي، تهران؛و ادب فار
 فرهنگـستان زبـان و ادب فارسـي،    ،هـاي ايرانـيِ نـو    ها و گويش فرهنگ تطبيقي ـ موضوعيِ زبان ، )1389 (ــــــ

  تهران؛
، محفـوظ در  3546-51 شـمارة    نـسخة عكـسي  ،قـصص الانبيـا   ،خلف نيشابوري، ابو اسحاق ابراهيم بـن منـصور      

  ؛ مركزي دانشگاه تهرانكتابخانة
                                                  

  .مسپار: در متن. 1  
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، بـه  )مـشهور بـه تفـسير ابوالفتـوح     (روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن، ) به بعد1365 (رازي، ابوالفتوح 
  ؛مشهدبنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي، كوشش محمدجعفر ياحقي و محمدمهدي ناصح،  

ران، چاپ افست ته ـ  (، به تصحيح وتزشتاين، ليپزيك      الادب ة  مقدم،  )1386 (زمخشري خوارزمي، ابوالقاسم محمود   
  ، تهران؛گيل، زير نظر مهدي محقق مؤسسة مطالعات اسلامي دانشگاه تهران ـ مك

  بنياد فرهنگ ايران، تهران؛چاپ عكسي،  ،1، ج تفسير سورآبادي، )1353 (سورآبادي، ابوبكر عتيق
  ؛تهرانفرهنگ نشر نو، اكبر سعيدي سيرجاني،  ، به كوشش عليسورآبادي تفسير، )1381-1380 (ــــــ
  ؛تهرانسخن، ، ي زبان فارسيمسائل تاريخ، )1380(اشرف،   عليي،صادق

، مؤسـسة   ي بخـارائ  ي رجـائ  ي، به كوشش احمدعل   )1363 (4 ة شمار ي آستان قدس رضو   يفرهنگ لغات قرآن خط   
 ؛مطالعات و تحقيقات فرهنگي، تهران

بـا نظـارت    (ي  دس رضو  آستان ق  ي اسلام يها ، تدوين گروه فرهنگ و ادب بنياد پژوهش       )1377 (ي قرآن ةفرهنگنام
  ي، مشهد؛ آستان قدس رضوي اسلاميها بنياد پژوهش، 2چ ، )يمحمدجعفر ياحق

، به اهتمام مجتبي مينوي و فيروز حريرچـي، بنيـاد           كتاب البلغه ،  ])1355=  [2535 (كردي نيشابوري، اديب يعقوب   
  فرهنگ ايران، تهران، 

  ، نسخة چستربيتي؛ ــــــ
  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران؛ش كليميان اصفهانگوي، )1373( كلباسي، ايران 

 ، پژوهش علي رواقي، مؤسسة فرهنگي شهيد محمد رواقي، تهران؛)1365] (ترجمة فارسي [حريري مقامات

، پژوهشگاه علوم انـساني  3 چ  مهشيد ميرفخرايي،ة، ترجم فرهنگ كوچك زبان پهلوي   ،  )1383 (مكنزي، ديويد نيل  
  ؛ تهرانعات فرهنگي،و مطال

  ، به كوشش محمد دبيرسياقي، زوار، تهران؛ديوان، )1370(منوچهري دامغاني 
  ، مهرنامگ، تهران؛2، چ راهنماي زبان فارسي باستان، )1387(مولايي، چنگيز 

هـران،  تدانـشگاه  اصغر حكمـت،     اهتمام علي    ، به  الابرار ةالاسرار و عد    كشف،  )1339 (ميبدي، ابوالفضل رشيدالدين  
   تهران؛

، 2آبـادي، چ   بـه اهتمـام جعفرعلـي اميـدي نجـف     ، السامي فـي الاسـامي   ،  )1382 (ميداني، ابوسعد سعيد بن احمد    
  ؛انتشارات اسوه، تهران

  ؛ تهرانسروش، ، ي جوينالله، به كوشش عزيزايتفسير نسف، )1376 (بن محمد الدين عمر ، ابوحفص نجمينسف
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